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ABSTRACT 

This essay provides some essential information on literary and 

content from unique manuscript of Changeezname or 

Shahanshahname which has been written by Ahmad bin Tabrizi 

in 1337. The only copy of this valuable source of İlkhani 

History is in Bristish Library with the number of Or. 2780/2, 

41a-132a. 
 چکیده

ای حماسی است. تبریزی که در تبریزی منظومهنامه اثر احمد شهنشاه
به نظم این اثر  730است، در سال بردهدربار ایلخانان مغولی به سر می

است. بن مایه این منظومه پرداخته و پس از هشت سال آن را به پایان برده
تاریخ مغول به ویژه ایلخانان مغولی است. اگرچه این اثر از لحاظ ادبی، 

زمین قابل مقایسه نیست، اما به جهت ثبت بزرگ ایران با آثار شاعران
وقایع تاریخی، بیان رسوم و آداب زمان مغول و نام بردن از ایلخانان 
مغول و همچنین تاریخ و زمان دقیق و تعداد دفعات حملات و 

های گوناگون از منابع باارزش تاریخ های آنان به سرزمینکشورگشایی
 ایران است.

ق به کتابت  800ای به تاریخ صربه فرد این اثر، نسخهنسخه ظاهرا منح
محمد بن سعید بن عبد الله القاری در موزه بریتانیا است، به جهت نزدیکی 
با عصر شاعر و زمان سرودن آن و نیز اطلاعات تاریخی و نکات 
اجتماعی مربوط به زندگی مغول حائز اهمیت است. با توجه به اهمیت 

 ای در باب سراینده، در این مقاله ضمن بیان مقدمهتاریخی و ادبی این اثر
 است.های این نسخه خطی پرداخته شدهاین اثر، به معرفی ویژگی

 شناسی  نامه، تبریزی، نسخه، سبک: شهنشاههای کلیدیواژه

 

 مقدمه

ز جمله آثار ارجمند ادبيات فارسی که تا کنون تقریبا ناشناخته مانده و دوران روزگار ا

نامه اثر احمد تبریزی است. شاهنشاه در از دیدگان پنهان داشته، کتاب شهنشاهآن را 

لغت به معنی پادشاه پادشاهان و سلطان سلاطين و ملک الملوک است. این لقب در 
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دوره اسلامی از جانب خلفا به علت آنکه تحت نفوذ عادات و تقاليد فارسی قرار گرفته 

، ذیل لغت 1378شد. )دهخدا، قدرت ایران داده میبودند، به حکام و اميران با نفوذ و 

 "شاهنشاه"(

است و به گفته نگاری در دوران مغول از اهميت بسزایی برخوردار بودهتاریخ

ای ادبی هترین ویژگیمرتضوی: "تاریخ نویسی به اتفاق آرای محققان یکی از بزرگ

ادوار ادبی ایران  شود و در هيچ دوره ازو فرهنگی عهد ایخانان ایران محسوب می

ای تاریخ هنویسی تا این حد پيشرفت نکرده و آثاری به عظمت و اهميت کتابفن تاریخ

( گذشته از آن، 369، ص 1385است". )مرتضوی، روزگار ایلخانان به وجود نيامده

های مختلف تاریخی به نامه در دورهاز دیرباز تا کنون آثار متعددی با عنوان شاهنشاه

ند و ااند. سرایندگان این نوع آثار به کار حکيم فردوسی نظر داشتهدرآمدهرشته نظم 

است. علت دیگر این نامگذاری آن بوده مضمون غالب بر آنها مضمون حماسی بوده

نجا است. در ایکه به شاهی تقدیم شده یا از بزرگی یا حاکمی در آن سخن به ميان رفته

-شود: شاهنشاهاند، نام برده مینام خوانده شده از برخی آثاری که در طول تاریخ با این

زیسته، نامه قاسم گنابادی از شاعران دوره تيموری و صفوی و در قرن دهم می

نامه صافی اصفهانی که در اوایل دوران قاجار و با موضوع معجزات پيامبر شاهنشاه

، 1348است. )منزوی، شاه به نظم در آمدههای حضرت علی به نام فتحعلیو جنگ

نامه فتحعلی خان صبا، مثنوی بلندی در حدود چهل هزار ( دیگر شاهنشاه243ص 

شاه به همراه تاریخ سلسله قاجاری های فتحعلیبيت به بحر متقارب و با موضوع جنگ

نامه مرادی اثر شاعر عثمانی است. از دیگر آثاری که این عنوان را دارند شهنشاه

ان مراد چهارم عثمانی در اواخر قرن دهم هجری در ابراهيم ارزرومی که به نام سلط

ه نگار کنامه اثر ميرزا تقی عنوانحوادث پادشاهی این سلطان است. همچنين شهنشاه

نامه حسينی اثر ( شاهنشاه4/2690است. )همان، به نام مظفر الدین شاه پرداخته شده

ام حسين )ع( بيت در زندگی ام 60000ق( شامل  1287خاموش یزدی نجفی )متولد 

است. ویژگی مشترک این نوع آثار حماسی بودن و تقليد از شاهنامه فردوسی و 

 موضوع اصلی آن تاریخ منظوم است.

تان و دوسنامه تبریزی از آثاری است که کتابخوانان و بلکه بيشتر ادبشهنشاه

ز ا انویسان نيز این کتاب راند. برخی از فهرستپژوهان جز نامی از آن نشنيدهادب

اند. نگارنده از یکی از دوستان فاضل از یک نسخه این اثر که در دست رفته دانسته

شود، آگاه شده و تمام همت خود را مبذول داشته کتابخانه موزه بریتانيا نگهداری می

های جهان بيابد، اما تلاش او به جایی ای دیگر از این اثر در کتابخانهتا شاید نسخه

های ایران، اثر مصطفی نوشتواره دستهم که در فهرست است. زمانینرسيده

نامه= شاهنامه= منظومه احمدی؛ ای با نام و مشخصات "شهنشاهدرایتی، از نسخه

است، ق." خبردار شده 800ق.(؛ تهران: دانشگاه،  8تبریزی، احمد بن محمد )قرن 

سخه چيزی دیگر. است، اما عنوان یک چيز بوده و نبا اشتياق فراوان سراغ آن رفته

نامه، است که قرار بود شامل چهار داستان گرشاسبای بودهنسخه مذکور مجموعه

نامه باشد که کاتب پس از استنساخ اولين داستان، بقيه نامه و شهنشاهنامه، بهمنکوش

( پس ناگزیر به همين نسخه منحصر به 95است. )درایتی، بی تا، ص را رها کرده

ای اطلاعات راجع به ناظم این اثر، به در اینجا، ضمن بيان پاره است.فرد اکتفا شده

 2780معرفی نسخه خطی شهنشاهنامه محفوظ در کتابخانه موزه بریتانيا به شماره 
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ای از وجوه آشكار و نهان ماندهخواهيم پرداخت. باشد كه از این طریق، وجه پنهان

 شاعر و نسخه مهم زدوده شود.فرهنگ غنی ایران، هویدا و غبار غربت از چهرۀ این 

 نامه شاعرزندگی

تأسفانه اطلاعاتی دقيق در مورد تاریخ تولد سراینده و همچنين حوادث زندگی م

نامه موجود نيست. جستجو برای یافتن شرح احوال تبریزی در او در متن شهنشاه

ست این ا دانيماست. تنها چيزی که از وی میای نرسيدهها هم تا کنون به نتيجهتذکره

که نام وی احمد بن محمد تبریزی از شاعران نيمه اول قرن هشتم در دوره ایلخانی 

در قيد  738آید این است که شاعر تا سال است. اما آنچه از متن شهنشاهنامه بر می

حيات بوده و پس از آن ازو خبری نيست. همچنين نام شاعر در بيتی از این اثر ذکر 

 است:شده

 شد مرا هشت سال         گر احمـد بنالد که گوید منـالوگو درین گفت

 ب( 132، 2780)تبریزی، ن. خ  

 فروشد:کند و فخر میو او در بيتی دیگر به تبریزی بودنش اشاره می

 چنين          ز تبریز نه از خراسـان زميـنمرا خاک پاک و سـخن این

 )همان( 

نوان تاریخ النوادر به شاعر حاجی خليفه در کشف الظنون کتاب دیگری با ع

، 1، ج 1971است. )حاجى خليفه،  دهد که از اثری از آن باقی نماندهنسبت می

 (308ستون 

آید این است که زندگی نامه به دست میهایی که از متن شهنشاهاز دیگر نکته

است، چراکه شاعر در دربار مغول او را از اهتمام به زبان و فرهنگ خود دور نکرده

 است:کردهو همواره علاقه خود را به زبان و ادب فارسی ابراز میا

 اگــر پـاک یـــزدان کنــــد داوری      نگــویم بـه جــز پارســی و دری

 اگر نسخه ای هست اینست و بس      همـه پارسی این نگفته اسـت کـس

 الف( 142، 2780)تبریزی، ن.خ  

 چنين پارسـی کـس نگفتسـت پاکاز این کوه و کوماله زین آب و خاک  

 ب( 132)همان،  

 مشخصات نسخه

نامه، سه منظومه دیگری نيز در بر دارد. نسخه مورد بررسی علاوه بر شهنشاه

نامه از منظومات حکيم است: فهرست کتاب شامل: گرشاسپروی جلد نسخه آمده

-آذری و کوشنامه از منظومات حکيم اسدی، چنگيزنامه از منظومات احمدی، بهمن

خورد "استصحبه العبد نامه از منظومات آذری. همچنين اسم صاحب نسخه به چشم می

 الفقير الی الله القدیر أحمد نزهت مهردار راغب الوزیر عفی عنهما".
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ق( است و از برگ  456-390نامه اثر اسدی طوسی )منظومه نخست گرشاسپ

 است.ب( نسخه گنجانده شده 40ب( تا برگ ) 1)

اول:       ســپاس از خـدا ایزد رهنمـای        که از کاف و نون کرد گيتی  بيت

 بپای

 بيت آخر:      چنان کم بد اندر سخن دستگاه        بگفتـم نبشـتم ســپردم بشـــاه

 نامه بحمد الله و منه و الصلوة والسلام علی نبيه"تعليقه: "تمام شد گرشاسپ

آذری است که محققان در مورد شخصيت وی  نامه اثر حکيممنظومه سوم بهمن

-توافق نظر ندارند )برای اطلاعات بيشتر در مورد سراینده این اثر ر.ک به دایرة

نامه با المعارف بزرگ اسلامی، ذیل "آذری طوسی" و "آذربرزین نامه"( است. بهمن

شود. بيست بيت اول این منظومه ب( ختم می 187ب( شروع و با برگ ) 134برگ )

 ا اختلاف بسيار اندک با گرشاسپ نامه یکی است. ب

 بيت نخست:ســــپاس از خــدا ایزد رهنمای      که از کاف و نون کرد گيتی بپـای

 ببخش و بخور کين سرای سپنج       یکی دیگری را نهــان کرده گنـج  بيت آخر:

اواخر نامه فی عشر تعليقه: "تمت الکتاب بعون الملک الوهاب الموسوم بهمن

ربيع الاول سنة ثمانمائة. حرره العبد الضعيف المحتاج الی رحمة ربه الباری محمد بن 

 سعيد بن عبد الله القاری أصلح الله شأنه و غفر لوالدیه و لجميع المؤمنين و المؤمنات"

ب( را شامل  243ب( تا ) 188های )نامه است و برگمنظومه چهارم کوش

 شود.می

 ردمــند روشــن روان        زبان کرد یزدان ازین سـان روانترا ای خ  بيت اول:

 بيت آخر: همه ســاله دور از بذ بذگمـان        شـده زیردســتان او شـــادمان

تعليقه: "تمت هذا الکتاب بعون الملک الوهاب فی شهر المبارک صفر ختم بالخير 

 حتاج الی رحمة ربه الباریو اليمن و الظفر سنة ثمانمائة علی یدی العبد الضعيف الم

محمد بن سعيد بن عبد الله القاری أصلح الله أحواله و غفر لوالدیه و لجميع المؤمنين و 

 المؤمنات".

ب(  132ب( تا ) 41های )نامه دومين منظومه این نسخه است و برگشاهنشاه

 شود.را شامل می

 های آننامه و بررسی ویژگیی شهنشاهمعرف

نخست نسخه با نام  نامه: عليرغم اینکه نام کتاب در صفحهشاهچنگيزنامه یا شهن

است، اما با توجه به اینکه خود سراینده "چنگيزنامه از منظومات احمدی" ذکر شده

 نامه است:در برخی ابيات، تصریح کرده است که نام این منظومه شهنشاه

 ب( 42مين )همان، نامـه نهم نام این        به نام شـهنشـاه روی زشـــهنشــاه
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است. این منظومه به دستور نامه معروف شدهاین اثر بيشتر به نام دوم؛ یعنی شهنشاه

(، پسر الجایتو 189-188، ص 1350( )حافظ ابرو، 736ابوسعيد بهادرخان )متوفی 

 است:و به نام او به نظم در آمده و تقدیم شده

 پروران برکشــيدســخنمرا پادشـــاه جهـان بوســــعيد          ميـان 

 جهـــان را نگویــم کــه آباد باد          جهــان داد ما را روان شـاد باد

 مرا گفت بشـــــتاب کاری بکـن          ز ما کــس نماند بماند ســخن

 بگو سرگذشـتی که داری به دست         مکن هيچ اندیشه داننده هست

 ب( 132)همان،  

الب مثنوی و به شيوه شاهنامه فردوسی و در بحر متقارب این منظومه که در ق

شروع شده و پس از  730و با وزن فعولن فعولن فعولن فعل سروده شده، در سال 

 است:هشت سال پایان یافته

 وگو شـد مرا هشـت سـال        گـر احمـد بنالـد که گـوید منـالدرین گفت

 ی پيــش دانا به از عالميســتاگـر گفت و گوی اگـر همـدميســت        دم

 چو از سال شد هفصد و سی و هشت         سـتمدیده این نامـه را درنوشـت

 )همان( 

ای است درباره حوادث تاریخ مغول و حکومت ایلخانيان به نامه منظومهشاهنشاه

خصوص پادشاهان و نوادگان مغول )چنگيزیان( و جنگيدن آنها با التانيان و تاتاریان 

 هجری. 738روميان و خوارزمشاهيان و غير تا سال و 

صفحه دارد. هر صفحه جدولی ساده  192برگ یعنی  96نسخه مورد بررسی 

بيت دارد و در مجموع هر  33دارد و اشعار در شش ستون آمده و هر دو ستون 

بيت دارد. عناوین نيز به همان خط  200بيت و هر برگ حدود  100صفحه حدود 

است. نسخه سه مينياتور به اندازه یک صفحه تر نوشته شدهخطی درشت ابيات، اما با

و یک مينياتور به اندازه نيم صفحه دارد. تعدادی صفحات خالی هم در این اثر دیده 

خورد. با وجود اینکه اکثر منابع شود. ابيات تکراری فراوانی در نسخه به چشم میمی

اند، اما با توجه به مطالب پيش گفته، و با بيت معرفی کرده 18000تعداد ابيات آن را 

ای بيت است، نکته 16350شمارش دقيق ابيات این منظومه، تعداد ابيات آن حدود 

ه احمد ناماست که فقط نویسندگان مقاله ارزیابی جایگاه مغولان و ایرانيان در شهنشاه

 ( 58، 1392اند. )گوهری و...، تبریزی به آن اشاره کرده

  800رجب سال  14ه دست محمد بن سعيد بن سعد حافظ القاری و در این نسخه ب

است: "تم  الکتاب الموسوم به سال پس از اتمام منظومه به نگارش در آمده 62یعنی 

نامه. فرغ من تحریره العبد الضعيف المحتاج الی رحمة ربه الباری محمدبن شاهنشاه

ب سنة سعيدبن سعد حافظ القاری اصلح الله أحواله فی تا ریخ رابع عشر رجب المرج 

 ب( 132ثمانمائه". )همان، 
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خط و خوانا است و کاتب نهایت دقت خود را در تميز نسخه در اصل خوش

است. به احتمال زیاد کاتب آن از خوشنویسان زمان نویسی رعایت کردهنوشتن و مرتب

و گاهی یک است. با این حال، برخی کلمات خود بوده و در خط مهارتی وافر داشته

مصرع یا بيشتر مانند اغلب کتب خطی و کهنه بر اثر استعمال و به مرور زمان 

متن با جوهر سياه،  شود.است و در نتيجه درست خوانده نمیدار شدهمالی و خدشهدست

است. هدف عمده مؤلف از تدوین تر نوشته شدهعناوین هم با جوهر سياه اما درشت

 مغولان به ویژه ایخانان است.نامه، ثبت سرگذشت شاهنشاه

 شود: منظومه با این بيت آغاز می

 نـگارنــدۀ آسـمان و  زمــين    به نام  خـداونـد  جان آفـریـن

 ب( 41)همان،  

 یابد: و با این بيت پایان می

 هميشـــه دل و جان او شاذ باذ           ســر دشمنانـــش ابر دار باذ

 ب( 132)همان،  

با ستایش خدا و نعت پيغمبر و خلفای  اسی مانند بيشتر آثار ادبیاین اثر حم

شود. بسياری از آثار تاریخی، تاریخ را با داستان چهارگانه و تقدیم اثر شروع می

کنند، اما این منظومه تاریخی با توجه به موضوع آن، با داستان آفرینش شروع می

رود، کار خود را ه شمار مییافث بن نوح که به روایت شاعر جد اعلای مغولان ب

های منظوم در این اثر آغازد. داستان بعدی داستان قباد و تکور است. تعداد داستانمی

داستان است که عنوان برخی از آنها به شرح ذیل است: بيرون آمدن مغول از  153

کوه و گرفتن، داستان آلان قوا، اندر زادن فرزندان آلان قوا از مادر، گرفتار شدن 

متای خان به دست لشکرالتان، نشستن قوتله بر پادشاهی، داستان یسوکا بهادر، ه

 داستان تموچين و خاتون او، داستان جاموقه ساجان و...

تاریخ دقيق حوادث: با توجه به هدف سراینده از سرودن این اثر، تاریخ حوادث 

 شود. در جای جای منظومه مشاهده می

 نود روز و پانصد شد و رفت هشـت        ز سـالی که چون باد ناگه گذشـت

 ب( 53)همان،  

 گـه برانـد        چو ششصد شد از سال و هفده براندخدیـو جهـان گـاه و بی

 ب( 60)همان،  

ر شود، دوفور یافت میها که بهنویسی مانند برخی نسخهحواشی نسخه: حاشيه

پ(، کاتب چند بيت  74گ )این نسخه وجود ندارد و تنها در یک مورد در حاشيه بر

هاست، ذکر کرده که برای نگارنده هدف از تکرار ابيات در را که تکرار برخی بيت

بعدی در پایان هر  اول بيت صفحه آنجا مشخص نيست. از نکات دیگر آوردن کلمه

 خوانی دچار مشکل نشود.صفحه است تا خواننده در صفحه
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خورد. در برخی صفحات به چشم میهایی از مغولان نيز در بين وجود نقاشی

است: اولين تصویر مربوط به تولد این منظومه چهار مينياتور به شرح زیر درج شده

هد، دآلان قوا، جد اعلای چنگيز، تصویر دوم جنگ تيموجين با لشکر خطای نشان می

شود، و تصویر در تصویر سوم منبر رفتن چنگيز خان در مسجد بخارا مشاهده می

ه آورن خليفه عباسی مستعصم نزد هولاکو پس از اشغال بغداد توسط آخر صحن

 ب(   69الف،  61ب،  49ب،  44کشد. )همان، سپاهيان مغول را به تصویر می

های آخر، شاعر و یا کاتب به های نسخه به خصوص قسمتدر برخی قسمت

بش مطالعنوان تيتر جای ذکر عنوان و تيتر خاص، از کلمات "صفت" و "داستان" به

و  کند. اما این کلمات در معنای حقيقی خود یعنی بازگویی قصه یا داستاناستفاده می

 روند، بلکه بازگویی و ادامه همان تاریخ است.کار نمییا توصيف به

 الخط نسخههای نگارشی و رسمویژگی

 شود:ها ذکر میای از این ویژگیدر این مختصر پاره

هایی همچون "چه" و "که" طبق رسم واژه حذف "ه" غير ملفوظ پس از -

 معمول روزگار، مانند آنک به جای آنکه، آنج به جای آنچه.

کاربرد "ج" به جای "چ" فارسی، بنابر سنت رایج در آن روزگار مثل جنين،   -

 جوپان، جشم، جاره به ترتيب به جای چنين، چوپان، چشم و چاره.

رف گ ندارد و همه جا به جای کاربرد "ک" به جای "گ" فارسی: نسخه ح -

 است؛ مثل کر، سنک، کفت، کرفتن، جکر.گ از ک استفاده شده

کاربرد "ب" به جای "پ" مثل بور، بلنکان، سبرده، سباه، بادشاه به ترتيب  -

 به جای پور، پلنگان، سپرده، سپاه، پادشاه.

 چو شد نيم شب پور خوارزم شاه       به خویشان خود گفت از گرد راه

 الف( 73همان، )

 یکی تـرک هنــدو شــده نـام او      بلنکــــان درنــــــده در دام او

 ب( 105)همان، 

استفاده از ذ به جای د. توجه شاعر به زبان کهن باعث شده به تلفظ قدیمی  -

برخی از کلمات روی آورد و آن را به جای صورت مرسوم روزگار خود به کار برد. 

ین توجه کاربرد ذ به جای د در کلماتی نظير باذ، باذشاه، بوذ، یکی از نشانه های ا

رسذ، دیذه اند، داذ، شذ، نشایذ و نبوذ به جای باد، بادشاه، بود، رسد، دیده اند، داد، 

 شد، نشاید و نبود.

 کاربرد "بی" جدا از اسم، مانند بی سر، بی راه و بی نياز.  -

چسبد؛ مانند مه پيش از خود می"را" نشانه مفعول: در برخی موارد به کل -

چسبد مثل کس را، آب را، جهان آفرین بتانرا، جانرا، جهانرا و در مواردی دیگر نمی

 را. 
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 "ار" به جای اگر: -

 به یکبـاره آتــش برافروختنـد     اگر مســجد ار خانقه ســوختند

 الف( 61)همان، 

 چسبد: چنينبه آن می شود و گاهی"است" گاهی جدا از کلمه قبلی نوشته می -

 است، زمينست, منست.

شود و "است" به کلمه "الف است" بعد از کلمات مختوم به "ی" حذف می -

چسبد؛ مثلا جایست، دارویست، سروریست، خوردنيست، نادانيست، قبلی می

 ویرانيست، مهمانيست.

است، شود، مانند گفته"الف است" گاهی بعد از "ه" غير ملفوظ ثبت می -

شود, که در این صورت به کلمه پيش از است و گاهی حذف میاست، فردمودهسندیدهپ

 چسبد؛ مانند آوردست، نبودست، شدست.خود می

ته است: به بس"ب" تأکيد: این حرف در بيشتر موارد جدا از کلمه نوشته شده -

 به جای ببسته.

 د.کاربرد "ب" بر سر فعل ماضی؛ مانند برفتند، بکردند و ببستن -

د: چسب"به" حرف اضافه: این حرف در بيشتر موارد به کلمه پس از خود می -

 بناکام، بمردم، بخود، بدست، بيکبارگی، بفریاد، بجز.

 شود."می" و "همی" همواره جدا نوشته می -

 "که" ربط در بيشتر موارد به کلمه پس از خود می چسبد: کایرانی. -

هنگام اضافه شدن به کلمات مختوم به "ی"، ضمایر متصل ام، ات، اش و...  -

ام اش به صورت دانيش و فریدونيم به جای فریدونیشود: دانی"الف" شناسه حذف می

 است.آمده

کاربرد همزه پس از اسم به جای وحدت یا نکره مانند خانهٔ به جای خانه  -

 ای، کهٔ به جای که ای.

ا از فعل، مانند نه بينی، آوردن "ن" نفی جلوی فعل به صورت "نه" و جد -

 نه باشد، نه دانسته به جای نبينی، نباشد و ندانسته.

حذف "ه" ساکن از کلمات مختوم به "ه" ساکن هنگام جمع با ها: دانها و  -

 ها.ها و آدینهآدینها به جای دانه

 جا به جایی برخی حروف اضافه، مانند با به جای به: -

 ندیدم چو تـو در جهـان رهبـری      سـراسـيمه شـد گفت با سـروری   

 ب( 91)همان، 

 .استهای "د" و "ت" در کلماتی مانند بتر که در اصل بدتر بودهادغام حرف -
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 بتر گفت بسـيار هر کـس که خواسـت        کنـون گاه پاداش و روز سـزاسـت

 الف( 71)همان، 

 گذاری و آوردنگذاری یا نقطهثباتی کاتب در سرکشدر موارد بسياری بی -

ح را دچار تردید می واحد برای کلمه یک نقطه کرد، که سعی دارای چند نقطه، مصح 

 شد تا حد امکان صورت صحيح تمام کلمات خوانش شود.

 واژه نویسی: -

است. مثال: خوارزمشاه و کلمات مرکب گاهی سر هم و گاهی جدا نوشته شده

جوان بخت، یکسر و یک سر، دلخواه خوارزم شاه، یکران و یک ران، جوانبخت و 

الخط امروزین موارد و دل خواه، یکدگر و یک دگر که ما در تصحيح با توجه به رسم

 مشابه را در همه جا به یک صورت نوشتاری نوشتيم.

است؛ به عنوان مثال اعدادنویسی: برخی اعداد به دو صورت نوشته شده -

به  15ت هجده و هشده، عدد به صور 18به صورت شصت و شست، عدد  60عدد 

 است.به دو صورت هفتصد و هفصد نوشته شده 700صورت پانزده و بانجده و عدد 

  نامهسبک شاهنشاه

شناسی در ایران،  عبارت است از "روش سبک به تعریف بهار، پيشگام سبک

خاص ادراک و بيان افکار به وسيله ترکيب کلمات و انتخاب الفاظ و طرز تعبير، 

کند و آن یک اثر ادبی وجهه خاص خود را از لحاظ صورت و معنی القا می سبک به

اشد". بنيز به نوبه خویش وابسته به طرز تفکر گوینده یا نویسنده درباره حقيقت می

، د( اما با توجه به محدود بسيار گسترده این دانش، شميسا راهی را 1369)بهار، 

کند: "برای آنکه بتوانيم متنی را یشناسی مطرح مبرای بررسی متون از نظر سبک

شناسی تجزیه و تحليل و بررسی کنيم، باید روشی داشته باشيم. یکی از به لحاظ سبک

ها این است که متن را از سه دیدگاه زبان، ترین راهترین و در عين حال علمیساده

ی پيدا اففکر و ادبيات مورد دقت قرار دهيم تا بدین وسيله به اجزای متشکله متن اشر

، 1378کنيم و ساختار متن را با توجه به رابطه اجزا با یکدیگر دریابيم". )شميسا، 

شناسانه شاهنشاهنامه در سه حوزه ( بر این اساس، در اینجا به بررسی سبک153ص

 پردازیم: مذکور می

 های معنایی و محتواییویژگی (1

اند مفيد باشد و به عنوان تونگاری مینامه از لحاظ وقایعگذشته از آنکه شاهنشاه

البی های جمأخذ معتبری در تاریخ ایلخانيان مورد استفاده قرار بگيرد، متضمن نکته

 نيز هست. از جمله:

توان به موارد الف( تصویر مغول: از موارد جالب توجه و مربوط به مغول می

 ذیل اشاره کرد:

دهد اصل و نژاد مغول: سراینده اصل و نژاد مغول را به یافث بن نوح نسبت می -

 گوید نوح چهار پسر داشت و از این بين یافث جد مغول است: و می
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 یکـی بـود یافــث یل نامــدار   پســـر بود او را دلاور چـهـــار

 همـه دودها را به او بازگشـت   مغول را پدر این سـرافراز گشت

 ب( 42تبریزی، ن، خ، )

د شوکند و صاحب پسری به نام دیب یاقو مییافث در شهر واساع با زنی ازدواج می

اوه کند؛ به قم و سنشيند و شروع به کشورگشایی میکه بعد از مرگ پدر به تخت می

پردازد. تا شود و به کشت و کشتار میور میو آوهر و قزوین، زنجان و تبریز حمله

 پردازد.کشورگشایی و ویرانی می رود و به ادامهریز به نخجوان میاینکه از تب

مغوليان برای نژاد خود ارزش و تقدس قائلند و عقيده دارند که فرزندان آلان قوا 

مانند داستان عيسی و حضرت مریم با دميدن روح الهی و از خورشيد تابنده خلق 

 شدند:

 رویه از پشت ماه و خورندکه یک     مغــول را نگــر مــردم دیگـرند 

 باد             مســـيحا دمـی را به ناگــاه زادسـهی بارور شــد چو مریم به

 الف( 45)همان، 

 عقاید و آداب و رسوم مغول: 

از نکات قابل توجه دیگر، کاربرد عدد نه به عنوان تقدس یا شگون برای مغولان 

 ...بوسی وایه داشتن یا نه بار زمينبخشی یا تخت نه پاست؛ به عنوان مثال در صله

 ایز نه پایه صد چرخ هر پایه      ای  بر اورنگ شـاهانه پيرایـه

 الف( 69)همان، 

 به صـد مهر نه بار زانـو زدند     همه باده بر شـادی او زدند    

 ب( 104)همان، 

 شکستاعتقاد مغولان به سحر و جادو و تأثير جادوگری و چشم در پيروزی یا 

در جنگ یا از بين بردن تخت و پادشاهی با جادوگری، از مواردی است که در این 

 شود:اثر مشاهده می

 نباید که گردد به نزدیک تخـت       بختیکی گفت جادوست این تيره

 الف( 105)همان، 

 خداوند خــود را گرفتــار کـرد       نبشـته که چشـم بدت کــار کرد 

 )همان(

 گر از پادشـاهبرون رفت افسـون       گفتـــار او پـادشـــاه پســـندید

 الف( 53)همان، 

نوعی سوگند خوردن عجيب مغولان بدین صورت است که سه حيوان نر سگ 

 خوردند:کشند و بر آن قسم میو گوسفند و بز را می
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 که آیين آن دوده بودبدان سـان    ســراپای خـوردند سـوگند زود

 گرفتنـد و کشـتند و گفتنـد اگر    و بز و هر سه نر سگ و گوسفند

 جان شویمبدین سان سراپای بی    ز پيمـان کرده پشـيمان شـویم

 ای کو خدابين بـودخُنـُک دیـده    چو کيشی که سوگند او این بود

 الف( 52)همان، 

خورد، توجه مغولان به سخن از دیگر نکاتی که در این متن به چشم می

 و دانشوران است:بزرگان 

 شمردبه او شهر بغداد یکسـر سپرد        که او را ز دانشـوران می

 ب( 90)همان، 

 پرورانهمـه گوش گشته سخن        نشسـت و نشستند دانشوران

 الف( 115)همان، 

اعتقاد به درویشان و نفَسَ درویش و یاری طلبيدن و احترام به آنها نزد برخی 

 است:داشتهشاهان مغول اهميت 

 که در بند آسـایش خویش بود    همـه روزه با مـرد درویــش بود

 )همان(

 سـوی خاک مـرد نکـونام شـد    به یک چند هفته به بسطام شـد

 نکوبخـت او را خــدا آفــریــد    روان جـــهان بایـزیــدســر ره

 الف( 106)همان، 

خواهد که مانند ل از آنها میشاعر در چند مورد برای عبرت گرفتن شاهان مغو

حضرت محمد )ص( باشند تا در دوران حکومت خود موفق باشند و سعادت دنيوی و 

 ایشان شود. اخروی نصيب

 آميز:های بلند و مضامين حکمتاندیشه (ب

شدت فساد اجتماعی در دوران مغول، باعث شده شاعر نگاهی نقادانه نسبت به 

روی او هر جا توانسته به بيان عقاید خود در این احوال روزگار داشته باشد. از این 

طرفی و است. شاعر در بيان توصيفات و تعریفات، حد اکثر بیمورد پرداخته

است. در قلم وی هر قهرمانی چه موافق و چه مخالف با سپاه غرضی را نشان دادهبی

دیر و بل تقمغول، اگر از پهلوانی و  به قول شاعر از "زبردستی" بویی برده باشد، قا

ستاید و هر کسی را که به تاراج و غارت و گاه ظالم را نمیتعریف است، اما او هيچ

دهد. شاعر معتقد است کشت وکشتار مظلوم )مردم( بپردازد، مورد ذم قرار می

پادشاهی و پهلوانی یعنی نگاهداشت دل مردم نه اینکه نان و نمک خوردن و حق نمک 

 ود پادشاه(.را ندانستن )ستمگر چگونه ب
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برد و از حمایت آنان برخوردار بود، اما او با اینکه در دربار مغول به سر می

آدمی آزاده بود و اهل چاپلوسی و دورویی نبود. بنابر این گاهی هم به ظلم سپاه مغول 

 کند:و رفتار خشن آنها اشاره می

 گياه ندادنـد و کشـتند تا پنـج مـاه         ز خون رسـته لاله به جای

 الف( 60)همان، 

 جهـان را شـب و روز بيداد بود        زن و مـرد را کـار فـریاد بـــود

 )همان(

 جهان از مرد و زن کشـته شـد        ز سر دشت و دریا پر از پشته شد

 به یکباره کشـتند و و انداختند        ز آشــــوب و تــاراج پرداختنـد

 ب( 60)همان، 

این اثر، تأکيد بر ستایش بخشندگی است که هر جا درباره از نکات چشمگير 

کند؛ در همه جای مثنوی گوید به تفصيل آن را بيان میبخشش و دهش شاهان سخن می

وفایی دنيا درباره نيندوختن زر و سيم و بخشيدن بعد از مرگ پهلوانانش علاوه بر بی

 گوید.آن به دیگران سخن می

 از نکات مورد تأکيد شاعر است: تسليم در برابر تقدیر الهی،

 نه دشوار کاریســت آسان شـود  به یکـدم جهانی پریشــان شـــود  

 به شـاهی رســاند یکی بنـده را  که یـارد ســـــــتود آفریننـده  را

 که گـوید بکن یا که گـوید مکن  کند هر چه خواهد که گوید سخن 

 الف( 107)همان، 

 استی:نکوهش دروغ و تأکيد بر ر

 کند مرد را بيدل و جان دروغ    نبایسـت گفتن ازین سـان دروغ

 الف( 111)همان، 

 دروغ از رخ و دل ربایـد فروغ    بگویــش مگــو تا تـوانی دروغ

 ب( 98)همان، 

 وفایی آن:مذ مت دنيا و بی

 نـسازد همـه ســاله بـا شـوهـری      خوردیســت بـدگوهریجهان سال

 ب( 42)همان، 

 1دهـدسـتاند گهـی مینهــد           گهـی میهـا میسـتمگـر جهــان داغ

 ب( 120)همان، 

 ندیدم چشـمی که خونبار نيسـت      دلی نيست کز دستش افگار نيست

 ب( 121)همان، 

 ها را ویران می کند:هشدار از آه مظلوم که خانه

                                    
. )یادآور بیت فردوسی: چنین است رسم سرای درشت        گهی پشت بر زین و گهی زین به 1

(پشت  
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 آهی کنداز آن کـس بترسـی که     یکی آه کوهـی چـو کاهـی کند

 ب( 111)همان، 

های تاریخی و داستانی چون خسرو و شيرین و گيری از شخصيتبهره (ت

 فرهاد:

 چو فرهاد و چون بيسـتون آمدند          همـه بهر خسـرو برون آمـدند

 الف( 107)همان، 

های شاهنامه که گاهی در جهت تشابه با مغولان یا در جهت تحقير آنان یا شخصيت

 خورد: مغول به چشم می در مقابل اشخاص

 بر آن شــد دليـر جهـان شــيخ علی        به بازو چو صــد رسـتم زابلـی

 الف( 120)همان، 

 چو گودرز و چـون گيـو در جنـگ او        ســر رسـتم و دیو در چنگ او

 ب( 105)همان، 

 گـه رزم صد سام و جمشـيد بود       خدیــوی که در بـزم خورشــيد بود

 ب( 43)همان، 

ها و یا در خلال آنها ابياتی مضامين عاشقانه: شاعر در ابتدای داستان (ث

است. به عنوان مثال شاعر در و بدینگونه منظومه خود را آراسته عاشقانه سروده

 گوید:داستان یسوکا بهادر می

 زنـــــدزنـد         در دیــدن دلـبـری مـیخنک آنکه سـر بر دری می

 نوش مـل         گـر از خـار ترسـی مبـر نـام گـلدردسـر گير و میکم 

 جان شــود         همـان به کـه در کار جانان شـوددلاور به یک روز بی

 نبوسـی چرا پای ســرو ســهی         تـرا تـا رهـانـد ز خــود وارهـــی

 ین گفت و گویچو از مهر گفتيم و از مـاه روی          نشاید گذشتن از ا

 فتـادیــم در تنگنـــای دگـــر          بـرون بـرد مــا را به جــای دگـر

 الف( 46)همان، 

های چشمگير این اثر، بسامد بالای ستودن شهر تبریز؛ یکی دیگر از نکته (ج

 چه از زبان شاعر و چه از زبان مغولان است:

 ریـز راراه خـوندر بـرد از خدا راســت آورد تبریـز را         به 

 الف( 43)همان، 

 ســـرای هنـرپروران کـان زر      سـرسـتودند تبریز را سـربه

 الف( 114)همان، 
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د( استفاده از حيواناتی چون شير و پلنگ که نماد غرور و سربلندی است،  شتر 

است، خرگوش که نماد گری و پيل که نماد زیادی و بزرگی است، روباه که نماد حيله

 کند.غفلت است، از دیگر مواردی است که نظر خواننده را به خود جلب می

 های زبانیویژگی (2

سرای بزرگ ایران زمين اثر پذیرفته و شاعر در حوزه واژگان نيز از حماسه -

است. یکی از ابزارهای حماسی در دست شاعر در این ای به کار بردهکلمات شاهنامه

گاه و گاه" و دیگر کاربردهای ی و یکبارگی" و "بی"به یکبارگ مثنوی کاربرد واژه

نامه بسيار بالا است. همچنين ها در مثنوی شهنشاهگه است؛ بسامد این واژهگه، بهآن بی

سر" و رویه"، "یکسر"، "سربهکاربرد واژگانی چون "استاده و ستاده" "یک

 وگو" از واژگان با بسامد بالا هستند.وجو" و " گفت"جست

رسد؛ به عنوان مثال ره واژگان شاعر در برخی موارد وسيع به نظر میدای -

شود: باره و بارگی، یکران، رخش، سمندر، برای کلمه اسب از الفاظ زیر استفاده می

 سمند، تکاور، بادپای، خنگ، شبدیز.

کاربرد کلمات قدیمی: رندآوری: صفت برای خوب جنگ کردن/ غرنگ: به  -

دن: ناخن زدن/ بسيجيدن: آماده کردن/ غرنبش کنان: معنی غرش و فریاد/ شخو

خروشان/ پژوکنده گشتن/ یارانه: به شکل دوستی/ غریویدن: سرو صدای مهيب/ 

 گریغ: فرار یا چاره/ دوستکانی یا دوستکامی و... جالب است.

-یستان، گيتگيتی و جهان بسامد بالایی دارد: گيتی مرکب با واژه ساخت کلمه -

 گشا و...بخش، جهانگير، جهانبخش، جهانجو، جهانگشا، گيتیفروز، گيتیپناه، گيتی

بر عکس آنچه که خواننده از کتابی که در دربار مغول نوشته شده، انتظار  -

-دارد، شاعر به جز اسامی مغولی، به ندرت از واژگان مغولی و ترکی استفاده کرده

 است مانند:

 یرلغ به معنی حکم و فرمان پادشاهان:

 ز فـرمـان  یرلـغ کـه یازد گذشـت       به دلـخواه او بوم و بر، کوه و دشت

 الف( 42)همان، 

 آی به معنی ماه:

 نه کون ماند و نه آی و نه هيچ کس       از آن ژرف دوده سپه ماند و بس

 الف( 44)همان، 

 یغما به معنی تاخت و تاراج و غارت:

 یـم در گـرد یغمـا دگـرشـنيدند و گفتنـد ای دادگـر       نگرد

 الف( 53)همان، 

 تمغا به معنی مُهر:



Doğu Araştırmaları, 13-14, 2014/1-2014/2 

179 

 خردپيشــه بنياد تمغـا نهاد        سـتودند نيکـش که زیبا نهاد

 ب( 102)همان، 

شود، و بر اثر کمرنگ شدن همانطور که در سایر آثار این دوره ملاحظه می -

مراتبی کمتر از متون زبان عربی پس از حمله مغول، لغات و اصطلاحات عربی به 

 ادوار پيشين است.

 توان به مواردکند، میاز نکات دستوری که در این اثر بيشتر جلب توجه می -

 ذیل اشاره کرد:

 آوردن دو حرف اضافه برای یک متمم: -

 بری         تو را هر چه باید همه در دریچو گفتی به سر اگر می

 الف( 42)همان، 

 تقدم صفت بر موصوف: -

 مرد        برآوردم از جان اندیشـه گردنگشـتم ز گفت خردمند 

 )همان(

 پرش ضمير:  -

 چو دیدم تو را پاکم از یاد رفت   چه گویم که بر من چه بيداد رفت 

 ب( 50)همان، 

 به جای پاک از یادم رفت.

 کاربرد فعل به صورت دو مفعولی:  -

 انده چـرانيــدهراه گـل  به  بی اندتر و خشـک مردم خورانيـده

 الف( 48)همان، 

 کاربرد "را" ی فک اضافه: -

 مغول را پدر ین سرافراز گشت          همه دودها را به او بازگشت

 ب( 42)همان، 

 کاربرد "را" حرف اضافه: -

 هراسـی درافتاد با همگنان           سـران را  درافتاد در تن روان

 هنـر جنگيـان را درآموخـتیجهانی خـرد نام اندوخـتی           

 الف( 48)همان، 

 کاربرد اسم به جای صفت: سرد به جای سرما -
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 دل از سـرد تيره چو لاله شــده         پریشــان چو مشـکش کلاله شده

 الف( 45)همان، 

 استفاده از "می" به عنوان نشانه امر، مانند ميکن به جای کن. -

 اینبودسـت چون تو خرد پيشــه ای      ولی چون کنم ميکن اندیشـه

 ب( 105)همان، 

 "م" نفی به جای "ن": -

 مگـویيــد بر درد پا بـهتـرســت        بتـر از هـمـه چيـز دردســرســت

 ب( 91)همان، 

 بر آمد ز شــهر و ز بانـو ز جـان         چو از جـان برآمـد مه این و مه آن

 ب( 76)همان، 

 مطلق تأکيدی عربی:کاربرد صفت مانند صفت  -

 خـواب و خورروان شـد روانـی پـدر با پســر          شـب و روز راندند بی

 ب( 50)همان، 

 های قدیم به جای بر:ابَر مانند دوره -

 یلان نبـرد و ســران جهان            رســيدند یکســر ابر گورخــان

 الف( 53)همان، 

 کجا به جای که: -

 کجا رفت از دست سرو سهی      سراسيمه شد سخت سرو سهی 

 ب( 124)همان، 

نامه به بحر متقارب و با وزن فعولن فعولن فعولن وزن و قافيه: شاهنشاه -

–است. نظم این مثنوی، با منظومات فارسی همچون شاهنامه فارسی فعل سروده شده

توان شمرد. اشعار سست و به هيچ وجه همسنگ نمی -که تبریزی بدان نظر داشته

ی نادرست در این مثنوی بسيار است، اما شعرهای محکم و استواری هم در ميان قواف

 شود. آنها یافته می

 سـپه گفت سـالار جانبـاز را       هــزاران هــزاران دور را

 ب( 52)همان، 

 که مصرع دوم از نظر وزنی ناقص است.

قافيه شدن گفت خورد؛ به عنوان مثال همقوافی نادرست در اثر زیاد به چشم می

 و بيش، دگرگون و کلاله، روی و کالا، چند و تيغ در ابيات ذیل:

 ز بهر پژوهــش بــس و بيـش گفت        دو داننـده را دید بر پهـن دشـت

 ب( 54)همان، 

 ز خـون سـپر لالـه دگـرگـون شـده        سـهی سـرو خونين کلاله شـده

 ب( 59)همان، 
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 ز روی او        به صــد جان خـریـدار کـالای اوشــب تيره روشـن شـــد ا

 الف( 76)همان، 

 نبشــت و فرســـتاد یـک چـنـد را        ببـردنـد آن نامـــــه و تيـــغ را

 ب( 87)همان، 

 های ادبیویژگی (3

کند و آن را جزو آثار آنچه آثار ادبی را از روایت و نقل تاریخ صرف جدا می

برند. عناصری است که ادیبان جهت آرایش کار خود از آن بهره میدهد، ادبی قرار می

ترین ادوار شعر فارسی است، به همين همانطور که معلوم است دوره مغول از متکامل

جهت از لحاظ ادبی نيز قابل توجه است. اثر مورد بررسی اگرچه به گفته ادوارد 

( اما با بررسی 126ص  ،1387براون از لحاظ شعر امتياز خاصی ندارد، )براون، 

های حائز اهميتی نيز دست یافت. با وجود سادگی و روانی این دقيق آن ميتوان به نکته

ه آثار مایهای معنوی مختلفی چون اغراق که بيشترین بسامد را دارد و بنمثنوی، آرایه

خورد؛ از بين حماسی است، و همچنين تشبيه، کنایه، تمثيل و تلميح به چشم می

 آرایی و... اشاره کرد.توان به مراعات نظير، جناس، تضاد و واجهای لفظی میآرایه

تشبيه: در این حماسه تشبيه حضور پررنگی دارد و شاعر از انواع مختلف  -

 است. تشبيه ملفوف )مرکب(:تشبيه بهره برده

 ســپاه ختــن از ســپاه مغـول        چـو از بند باد دمـان بـرگ گل

 ب( 45)همان، 

 تشبيه تفضيل:

 نکو ماه تابـان و ســرو ســهی         مه او را پرســتار و سـروش رهی

 الف( 57)همان، 

 تشبيه مرکب:

 زد ز آسـيب رخـش        چو در ابر گاه بهـاران درخــشزمين بانگ می

 الف( 69)همان، 

 است:تشبيه عقلی به حسی: در بيت زیر اندیشه به مرغ تشبيه شده

 به هم برشـکسـت و بزد       درو مـرغ اندیشـه را پر برد سـپه را

 الف( 53)همان،

 کنایه:  -

 به یکباره شـــــد تيـــز بازار او          یکـی صـد شــد آوازه کـار او

 ب( 69)الف، 

 نه جز سال، او راست چيزی دگر          نه جــز وام دارد پشـيزی دگــر

 ب( 80)همان، 

 مجاز: -

 بــام لـرزان به کــردار بيــد       جهـانی نشـســته ز جــان نااميددر و 

 الف( 104)همان، 
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 است.مجاز به علاقه حال و محل؛ جهان را گفته و مردم جهان را اراده کرده

 شــد از دسـت یکبارگی مـاه رو         سـرش رفت و در سـر بسـی آرزو

 ب( 86)همان، 

 است.کردهسر را گفته و فکر را اراده 

 واج آرایی )حرف ز، خ، ک و گ(: -

 چو دارد زر و زور و زهـره پسـر        نکوشــد چـرا بهـر تخـت پدر

 ب( 105)همان، 

 شـــما را دهد رزم بســـيار زر        کمان و کمنـد و کـلاه و کمـر

 الف( 68)همان، 

 کبـــارگیاگـر سـيم اگـر برگ اگر بارگی         به تـاراج دادنـــد ی

 ب( 55)همان، 

 انواع جناس؛ مانند جناس تام: -

 درآورد یک رویــــه آورد جــوی    بسی کشته گشتند از هر دو روی

 الف( 51)همان، 

 چو تيرش برون رفت از شست زه     کمــان آفرین کرد و زه گفت زه

 الف( 60)همان، 

 و جناس محرف:

 دگـر باره از بيـم او مُـرد مَـردپياپی ســر و مغـز را خـرد کـرد        

 الف( 59)همان، 

 مراعات نظير )تناسب(: -

 بخــارا و اتـرار و خـوارزم و جنـد    سـمرقند بر باد رفـت و خجنـد

 الف( 87)همان، 

 طباق )تضاد(: -

 نشــيبی بفرمود و شــد بر فراز       در و دشـت را دید پربرگ و سـاز

 ب( 48)همان، 

 تلميح: -

 شــبی دید در خواب آن شاه را        که بشــکافت انگشــت او ماه را

 الف( 102)همان، 
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و یا در برخی ابيات، تلميح به داستان سليمان نبی و عبارت برون کردن انگشتر از 

انگشت یا پوشيدن آن، در معنای آراستگی یا گاهی غيب شدن شخصی یا پریشانی کار 

 شود:در شعر به وفور دیده می

 سـليمان شـده شـاه دیو و پری           در انگشتــش آراید انگشـتری

 الف( 132)همان، 

 برآمد ز شـمشــير و از داوری           ز دست سـليمان شـد انگشتری

 الف( 47)همان، 

 شد از چشم مردم به سـان پری           برون کرد از انگشت انگشـتری

 ب( 120)همان، 

رود. این عنصر در این ز عناصر اصلی حماسه به شمار میاغراق:  اغراق ا -

 خورد.اثر نيز به فراوانی به چشم می

 در این گفتگو او برانگيخت گرد       ز سم گله روی خورشيد زرد

 ب( 45)همان، 

 نشسـتند چندان که آمــد تموز       ببارید آتـش ز خورشـيد روز

 الف( 74)همان، 

 ه ترلف و نشر: لب خشک/ دید -

 نه شب خواب و نه روز خورد داشتی    لب و دیده را خشک و تر داشتی

 الف( 63)همان، 

 وصف:  -

گاه به خاطر طولانی بودن مثنوی و تکراری بودن موضوع و مضمون، شاعر 

آور برد كه ملالهای تکراری به کار میتوصيفات مشابه و نزدیک به هم و مصراع

گفت که توصيفات شاعر درباره ميدان جنگ و توان است. به عنوان مثال می

ها تا حدوی به یک صورت است و شاعر ها و همه جنگرزم "آوردگاه" برای همه

ای جدید از جنگی به جنگ دیگر نيست؛ در توصيف در پی تنوع و توصيف صحنه

گوید "چنان آوردی که کسی مانند آن را کس ندید و خرد تا پير را ها میجنگ همه

تاره کرد و سو شبگير تا شام جنگيدند و صدای شمشير گوش آسمان را کر می کشتند

سازی، رجزخوانی پهلوانان و تاب و تب و از گرد ستور ناپدید شدند". از صحنه

سربازان جنگی و غير از  درگيری بين دو قهرمان و توصيف حالات و چهره خسته

 ست. توصيفات بيشتر کلی استبينيم، خبری نيفردوسی می آن چيزی که در شاهنامه

و گویی هدف شاعر از بيان جنگ بيشتر جنبه تاریخی و ثبت مرگ شاهزادگان و 

پادشاهان و"گندآوران" و درج سال جنگ و بر تخت نشستن شاه بعدی است. زیباسازی 

های جنگ خورد؛ صحنهها آنچنان به چشم نمیگيری از عناصر و کنشادبی و بهره

 کند.د و شور و هيجانی در خواننده ایجاد نمیشومنفعل توصيف می

 درازی پذیرد نگویم چه کرد      همه روزه با جنگيان در نبرد

 الف( 112)همان، 
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 نتیجه

توان گفت وجود برخی اشکالات چون رعایت نکردن فاصله معمول در کل می

جاهای در  الخطی و املائی، ابيات اضافه، تکرار یک مصراعبين کلمات، تفاوت رسم

ها، پس و پيش شدن کلمات در یک مصراع و ساخت مصراع جدید، دیگر، تکرار بيت

ها و نقاط تا سر حد اشتباه بين دو در حاشيه آمدن ابيات تکراری، قرار ندادن سرکش

ای که نياز به چند نقطه دارد و... این نسخه را کلمه، گذاشتن یک نقطه برای کل کلمه

کند. با وجود اینکه مصحح نهایت تلاش خود را دور می از حد مطلوب و خوانایی به

است، اما تصحيح عالی و مجدد این نسخه ها مبذول داشتهخوانی واژهگزینی و بهدر به

نيازمند وجود نسخ بدل در کنار این نسخه به صورت تصحيح بر اساس یک نسخه 

 باشد.اساس یا تصحيح قياسی می
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